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نور نوشت بوسه یکی از فرماندهان نفت کش فورچون بر پرچم ایران در ونزوئلا

پرنده آبى

بهت افکار عمومی از ماجرای رومینا
کاربران شبکه های اجتماعی از خبر کشته شدن رومینا 
به دســت پدرش با داس بسیار متأثر شــده اند و برخی آن 
را با فیلم «خانه پدری» مقایســه کرده اند. جامعه شناسان 
و افراد متفکر درباره این موضوع بلافاصله نوشــتند. علی 
دینی ترکمانی به تأثیرات اجتماعی این قتل اشــاره کرده و 
نوشته اســت: «جامعه ما نیاز شــدید به برجسته ترشدن 
وجــه رحمانیــت و ســتارالعیوب  بودن خداونــد منــان 
دارد؛ امــا شــوربختانه آن  چیــزی که ســیطره دارد، وجه 
«قاســم الجبارین» خداونــد منــان اســت. ایــن نیز علت 

زیرین دیگر ظهور و بروز چنین حوادث غم انگیزی اســت. 
برخوردهای خشــن و مجازات های ســنگین به ویژه برای 
رفتارهایی که در کلِ جهان تا حد زیادی حل وفصل شــده، 
موجب هم تشدید خشونت در جامعه و هم ناتوانی نظام 
حکمرانی در مواجهه بهتر با چالش هایی اقتصادی مانند 
بی کاری و تورم می شــود. چالش هایی که به ســهم خود 
محیــط خانواده را بــرای تیزکردن تیغ تعصــب افراطی و 
خشونت غیرانسانی فراهم می کند. تراژدی رومینا، از منظر 
نگاه اجتماعی، ریشه در محیط اجتماعی دارد که به دلایل 
مختلف، اجازه حل وفصل شــدن چالش های خانوادگی از 

این دست را در مسیری بهتر نمی دهد؛ بنابراین مادامی که 
قواعد بازی تعیین کننده این محیط ســاری  و جاری است، 
بایــد در انتظار حــوادث دیگری از این نوع، دســت کم در 
بخشی از خانواده ها در آینده بود».  محمد فاضلی نیز پیش 

از تحلیل سؤال هایی درباره قتل رومینا مطرح کرده است:
آیــا رومینا به حقوق فرزندي اش آگاهي داشــت؟ آیا او 
در مدرســه یا هر جاي دیگري درباره خشونت خانگي یا هر 
چیز دیگري که ممکن اســت یک دختر نوجــوان را تهدید 
کنــد، آموزش دیده بود؟  آیا رومینا، براي مدیریت عواطف و 

احساسات انساني اش آموزشي دریافت کرده بود؟ 

 هفته نوشت

 
به خاطــر چند روز تعطیلی پی درپــی، ناگهانی و 
دیر گفته بودند، ولی رونمایی تندیس یکی از بهترین 
فرزنــدان ایران زمین و یادبود یــک کوه نورد جهانی، 
رادمردی از شــهر نقــده که در دهــه  ۸۰ بر بلندای 
کوهســتان جاودانی شد، در میدان درکه برنامه ریزی 
شــده بود. درکه و میدان درکه که روزی پیش درآمد 
و محله ای در آســتانه  یک گذرگاه کوهســتانی بوده، 
فشــرده ای از رســتوران ها و چایخانه هــا را کنار هم 
دارد و راهــی کــه همچنــان به ســوی بلندی های 
البــرز از جبهــه ای بر دامنــه  توچال میــان درختان 
جنگلی دره برقرار است. ســاعت پنج عصر یک روز 
آغازین خرداد درکه مانند همیشه اش نبود، به خاطر 
هشدارها و دســتورهای بهداشتی همه بسته بودند. 
در آن سایه روشــن های میدانــگاه شــورایاران درکه 
آمدند و خوش وبــش کردیم. یادنوشــته ای کوتاه و 
خودمانــی در ســوگ کوه نورد جان باختــه کنار پایه  
تندیس کار گذاشــته اند. ایــن تندیس با پیگیری یکی 
از نماینــدگان مردم در مجلس دهم آماده شــده و 
کمیســیون نام گذاری شــورا و مدیران شهرداری هم 
به پاسداشت و برای همبستگی میان قوم های ایران 
و برای ارج نهادن به منــش زنده یاد محمد اوراز کار 
را پیگیــری کرده انــد. پس از آنکه حاضران ســخن 
گفتنــد و یک کوه نورد خردســال که تــازه از پناهگاه 
پلنگ چال برگشته بود روبان رونمایی را باز کرد، نماد 
«رادمنشی ایستاده بر بلندای شرف» بخشی از هویت 

نمادین ایران، تهران و درکه ماندگار شد. تا اینجای آن 
روز داستان یک رونمایی رسمی بود، ولی آنچه پس 
از آن گذشــت، یک روایت کلی تری داشت که برایم 
برجسته تر شده است. یک نشست فوری شهری برای 
پیگیری چند موضوع داشــتیم که طول کشید. ناگزیر 
در همــان ناحیه شــهری دیدار برخــط (مجازی) با 
حاج داود صفا، برادر شهید و رزمنده  جانباز عملیات 
بیت المقدس (آزادسازی خرمشهر) را انجام دادیم. 
او هم کلیدواژه اش «مردم» بود. گفت هرچه هم که 
فناوری های پیشــرفته دفاعی و جنگی داشته باشیم، 
باز باید حواســمان باشد که اینها را برای زندگی بهتر 
مردم می ســازیم و می آوریم و برای دفاع از سرزمین 
و میهــن هم باید برخی از همیــن مردم ابزارها را به  
کار بگیرند، پس اصل همه  این کارها و ابزارها مردم 

هستند. 
از دل ســوختگی هایش هنگام گذر از خاکریزهای 
پیرامون خرمشــهر که می گفت، از نوجوان هایی که 
از رویارویی با دشــمن و مرگ کنار نکشیده بودند، از 
بازگویــی درباره  چهره های رنگ پریده  خفته به خون، 
چشــم هایش تر شــد. مهربانــی و نیک خواهی اش 
و امیــدی که به هم نســلان من بازگو کرد، همیشــه 
به یــادم می ماند. در آن حال و هوا که از ســاختمان 
بیــرون آمدیــم، کمی تا غــروب مانده بــود. یکی از 
دوســتان پیشــنهاد کرد پیش از برگشــتن و رفتن هر 
یک بــه خانه هایمــان، برویم بــه بلندی های بالای 
کوه، جایی بالای ولنجک ســر بزنیــم. رفتیم، درها با 
آگهی هشــدارهای بهداشتی بســته بود، بگومگویی 
هم شــد، ولی در آن شامگاه ماندگار، دوستان تازه ای 
یافتیــم و با چــای و خرما با فاصلــه اجتماعی گلو 
تازه کردیم. جایی اســت که به گمانــم هر که خود 
می تواند تجربه ای ویژه از دیدار با خویشــتن، از دیدار 

بر بلندای کوه بســازد، گذشته از آرمان ها یا باورهای 
مذهبی، جایی اســت که چهار شــهید گمنام، چهار 
پیکر بی نام ونشــان از چهار جوان (کمتر از ۲۵  سال 
کــه اکنون با ماجرایــی مادرانــه و آزمایش کد ژنی 
یکی از آنها شناسایی  شده) چه بسا سرشار از امیدها 
و آرزوهایی خاموش شــده، بازگشــته از جنگ و نبرد 
برای میهن و مردم، درست بالای سر شهر، بی سخن، 
بی خواهش بی آلایشــی، امانــت آمده اند. پیش تر از 
این هم چندباری به اینجا ســر زده ام، دور از آن همه 
فشــردگی و هم آوردی و ستیز و کشــمکش، آنی از 
همــه رها هســتی، دور از همه، بر بلنــدی، تکیه بر 
سینه  کوه، می توانی درنگ کنی، با آدم هایی که گمان 
کرده انــد از هم خیلی دور هســتند، گفت وگو کنی و 

پرامید و دل خوش بازگردی. 
بدانی که کســانی باور دارند که می شود کارهایی 
ســودمند، برای همــه مردم، برای ســربلندی ایران، 
بــا هم و در کنار همه  گوناگونی ها به انجام رســاند. 
آن شــب ولی، روزگار دیگری بود، یادبود آزادســازی 
خرمشهر، درست در آســتانه  روز استواری و پایداری 
دزفــول که نمــاد و تندیــس هم میهــن کوه نورد و 
کُردتبارمــان، «قله نــورد شــرافت و پاکدامنــی» را 
رونمایی کــرده بودیم، خوشــرویی و مهربانی آقای 
زارعی و جوانان همراهش هم روشنایی امیدبخش 
ســاخت. برای برخی دوستانم که نمایی و نوشته ای 
دربــاره  آن شــب فرســتادم، بیشترشــان پرســیدند 
کجاســت؟ نمی دانم، اگر بخواهم نشانی بدهم، باید 
بگویم بــالای ولنجک، بالای کوه، کهف الشــهداء، یا 
بهتر است بگویم جایی که می توان پرسید، آموخت و 
دانست که «خانه دوست کجاست»؟ با حال وهوای 
خودتان بروید، جایی است که شاید هر کسی به شیوه  

خود درمی یابد، گمان می کنم که دوستش بدارید. 

ماجرای مادرانه و آزمایش کد ژنی 
 الهام فخارى

 عضو شوراى اسلامى
   شهر تهران

تکلیف و واقعه

امانوئل والرشــتاین، جامعه شناس شهیر هم عصر 
ما، در تحلیلش از وضعیت کنونی نظام سرمایه داری 
از  پدیــده  ای به  نام مرکــز- پیرامون صحبت می کند. 
خیلی ســاده بحث او این اســت کــه در نظم کنونی 
کشــورهایی نقش مرکز را دارند و کشــورهایی نقش 
پیرامــون، منابع و ثروت در کشــورهای مرکز تجمیع 
می شود و همچنین بیشــتر منابع کشورهای پیرامون 
به ســمت مرکز مــی رود. مادامی کــه این وضعیت 
اســتمرار پیدا کند و آگاهی منجر بــه تغییری ایجاد 
نشــود، مرکز هر روز برخوردارتر می شــود و پیرامون 
فقیرتــر. عیــن همین وضعیــت را والرشــتاین برای 
درون کشــورهای پیرامون هم قائل می شــود. به این 
معنا که در خود کشــورهای پیرامــون هم هرچه از 
مرکز دورتر شــوید، نابرخوردارتر می شــوید و تجمیع 
منابع در مرکز صورت می گیــرد. او در زمان بیان این 
نظریه، مثال کشــور برزیل و پایتختش شهر برزیلیا را 
مــی آورد و اینکه در برزیل شــما هرچه از برزیلیا دور 

شوید، از امکانات کمتری برخوردار می شوید. مسئله 
دیروز و امروز غیزانیه و دیگر جاهای مشــابه در ایران 
خودمــان را می توان ذیــل همین نظریه والرشــتاین 
فهم کرد. تهران تنها پایتخت سیاســی نیســت، همه 
ایران است، قطب همه چیز. کم برخوردارترین مناطق 
ایران، بیشــترین فاصله ها را با تهران دارند. حتی اگر 
منطقه ای چندصد چاه نفت داشته باشد، اما از مرکز 
توزیع منابع دور باشد، حکایت غیزانیه را پیدا می کند 
که برای ابتدایی ترین نیازشان، آن هم در زمانه بلا باید 

که عنان از کف بدهند.
مادامی که نخبگان سیاســی و فکــری ما به این 
وضعیت آگاه نشــوند هیچ تغییر اساســی ای صورت 
نمی گیرد. در کرمان، سیستان وبلوچستان، خوزستان، 
کردســتان و ... بســیار غیزانیه مانندهایی وجود دارد 
که تنها در ذیل تحول ســاختاری مشکلاتشــان حل 
می شــود و به یک زیســت انسانی با اســتانداردهای 

بشری امروز می رسند.
از دل نــگاه ســانتی مانتال و تقلیل یک ســاختار 
سیاســی- اقتصادی به امری احساسی این درمی آید 
کــه تنها بدمــن میدان، آن ســرباز صفر هراســان از 
کرونــا، دور از خانواده و گرمازده ای می شــود که در 
مقابل مردمان معترض ایســتاده است یا فرمانده ای 

که می خواهد زودتر همه چیز تمام شــود تا به خانه 
بــرود و اســتراحت کند. ســویه دیگر ایــن مطالبات 
ســانتی مانتال هم مسئول پرحاشــیه ای می شود که 
زمان ســیل رمانتیک وار با محافظشــان در جایی که 
دورتادورش راه خشکی است در آب قدم می زند تا به  
خیال خودش و بنا بر ذوقش جوابی برای احساسات 
غلیان شــده عموم داشته باشد یا مســئول ارشدتری 
کــه بــرای لحظه ای بی  پســت و مقام نبوده اســت، 
اما به جــای عذرخواهی از وضعیــت گلایه می کند. 
به اصطلاح نخبگان فکری ما هم همراه موج فضای 
مجــازی به مرثیه یــا بدوبیراهــی روح آزرده خود را 
التیام می دهند و تا تراژدی بعدی که در کدامین نقطه 
کشور اتفاق بیفتد انگار نه انگار که مشکلات بنیادین 
و ســاختاری ای وجود دارد. درواقع ما توأمان با خلأ 
فکری و فقدان عمل مواجهه هستیم. نبود هرکدام از 
آنهــا می تواند وضعیتی به  وجود آورد که تنها کنش، 
واکنش به تروماهای مســتمر باشــد. حال که هر دو 
با هم همراه شــده است چه شــود؟ ما باید به راهی 
بیندیشیم که از وضعیت مرکز- پیرامونی جدا شویم. 
هر کنشــی که در راســتای این مرکززدایــی و توزیع 
عادلانه ثروت نباشــد، جز تقلیل دادن امر سیاسی به 

واکنش احساسی کاری از پیش نمی برد. 

تقلیل امر سیاسى به واکنشى احساسى

 على ورامینى 

 روایت

تصویــرش روی صفحه موبایلم که نقش بســت، 
محو لبخندش شــدم اما متن پیوست شده همراه آن، 
زمــان را برایم متوقف کرد. چند بــار از ابتدا تا انتهای 
جمله حــدودا ۱۵ کلمه ای را خواندم: «تو روســتای 
نزدیک شهر ما، پدری ســر دخترش رو با داس بریده. 
می شــه دربارش بنویســی؟». قتل، آن هــم قتلی که 
قداره به دســتِ آن پدر و قربانی دختر باشــد، اتفاق 
تــازه ای نبود؛ امــا آن چند کلمه آخر، خبــر از حادثه 
فجیعی می داد. از همان روز جمعه یعنی دوم خرداد 
و یک روز پس از حادثه شــروع کردم. دو روز نخست 
به پیداکردن افرادی گذشت که از ماجرا باخبر و مایل 
به گفت وگو باشــند. چیزی ته دلم امیدوار بود که این 
داستان هم ســناریویی جدید از قتل ناموسی نباشد یا 
دســت کم آن شــکل فجیعی که از قتل عنوان شده، 
کذب محض باشــد، اما این طور نشد. هیچ شایعه ای 
در کار نبود. فرار دختر ۱۴ ساله، حکم قتلش را صادر 
کرده بــود. دادگاهی هــم در کار نبود. پــدر که دیده 
شــرافت زندگی اش با فرار دختر بر بــاد رفته، رأی به 
قتل او می دهد و خودش هــم در لباس جلاد، حکم 

را اجرا می کند.
تمام تلاشم از همان روز تا زمان انتشار گزارش این 
بود کــه بتوانم با مادر داغدیده صحبت کنم، ولی این 

هم میسر نشــد. به گفته عموی رومینا، این زن حدود 
۴۰ ســال دارد. با خودم فکر می کنم که حتما باید راه 
زیادی تا پایان جوانی می داشــت؛ یک دختر ۱۴ساله، 
پسری شش ساله و دشــواری ها و مسئولیت های زیاد 
زن روســتایی را هم که حســاب کنی، بــاز هم هنوز 
ســنی نداشــت. هنوز باید زندگی می کرد، بزرگ  شدن 
دخترش را می دید، شاید او را به دانشگاه می فرستاد. 
فرصت زیادی برای مــادر و دختری کردن با هم باید 
می داشــتند، اما همه این آینده پر از آرزو، با داس مرد 
خانواده ذبح شد. دردناک تر اینکه حالا و پس از انتشار 
آگهی فوت این دختر، مردم نام عمو، دایی، پدربزرگ و 
حتی برادر شش ساله رومینا را هم می دانند، اما دریغ 

از حتی یک نام از مادر.
در یکی، دو روز گذشــته و پس از انتشــار گزارش، 
افکار عمومی مقصران زیادی را شناسایی کرد. برخی 
انگشــت اتهام را به ســمت مردی بردند که خود را 
عاشق رومینا معرفی کرده بود و او را به خاطر فاصله 
سنی زیادش پدوفیل و کودک آزار معرفی کردند. برخی 
دیگر، پدر خانواده را خطاکار اصلی دانســتند و بودند 
عــده ای که گفتند مادر هم کم مقصر نیســت، چراکه 
آن قدر از دخترش فاصله گرفتــه که دختر مجبور به 
فرار از خانه شده اســت؛ اما روایت های به جامانده از 
این حادثه تا به امروز از ســوی دو طرف ماجرا انجام 
شده و هیچ مشخص نیست که توضیحات آنها تا چه 
اندازه با واقعیت همســو باشد. ابهام هنوز زیاد است. 
اینکه رومینا با خواســت خودش با این مرد فرار کرده 
بــود یا به گفته عموی خانــواده و برادر قاتل، آن مرد 

دخترک را فریب داده است و اینکه ارسال عکس های 
دو نفره بهمن، همان مرد به اصطلاح عاشق برای پدر 
رومینا، شعله خشم و غیرت و جنون مرد را روشن کرد 
یا نه، هیچ کدام از اینها روشن نیست و حالا که رومینا 
یک هفته ای اســت که به جای خانه، زیر خاک ســرد 
روستای «لمیر» شهر تالش خوابیده، هرچقدر هم که 
دادســتانی به عنوان مدعی العموم وارد پرونده شود، 
بهزیستی داستان را پیگیری کند و پلیس وعده بررسی 
دقیــق را بدهد، بعید اســت کــه هیچ وقت، حقیقت 

به طور تام و تمام روشن شود.
حقیقت روشــنی را می توان مشاهده کرد که تنها 
افــرادی که خود را به خواب زده اند، تحمل مزه کردن 
طعــم تلخ آن را ندارند. تــا زمانی که مرد در قاموس 
رئیس خانــه و خانــواده، صاحــب زن و فرزندانش 
باشــد، تا زمانی که قانون در قبال جرمی از سوی پدر، 
تســامح بیشــتری به خرج دهد، تا زمانی که غیرت و 
نامــوس، دارایــی  و الِمان مردانگی عنوان شــود، باز 
هم باید برای رومیناها لباس ســیاه به تن کنیم. تغییر 
فرهنگ مردسالارانه و تعصبات قومی و قبیله ای شاید 
زمان بر باشد اما اصلاح قانون با همت فعالان مدنی، 
حقوق دانــان و وجود عزم و اراده مســئولان شــدنی 
است. فقط کافی است لوایحی همچون تأمین امنیت 
زنان مقابل خشــونت یا حمایــت از حقوق کودکان و 
نوجوانان سال ها پشت در بهارستان و شورای نگهبان 
خاک نخورند. کافی است ذبح دختری ۱۴ساله توسط 
پــدرش هم مصداق جریحه دارشــدن احساســات و 

تشویش اذهان عمومی باشد.

قربانی جدید داس جامعه ضد زن
نگذاریم صداى «رومینا» خاموش شود

 نیلوفر حامدى 


